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شــرق: این روزها خاورمیانه دوباره روی لبه تیغ قــرار دارد. ایران به   
آمریکا و اسرائیل هشدار داده  هرگونه حمله به لبنان یا خاک ایران، به 
معنای پایان آتش بس در همه جبهه هاست. این هشدار از بالاترین مقام های 
سیاسی و نظامی ایران شنیده شده و تازه ترین رویدادها نشان می دهد  طرفین 
فقط حــرف نمی زنند. حمله آمریکا به یک دکل مخابراتی در جنوب ایران با 
پاسخ ســریع موشکی تهران روبه رو شــد و در همان حال، اسرائیل حملات 
خود به لبنان را ادامه داد.  چند روز اســت  مقام های ارشد ایران یکی پس از 
دیگری به آمریکا و اســرائیل هشــدار می دهند. ســید عباس عراقچی، وزیر 
خارجه، در شــبکه اجتماعی ایکس نوشــت: «آتش بس میان ایران و آمریکا 
بدون هیچ ابهامی شــامل همه جبهه ها، حتی لبنان می شود». تأکید او روی 
ایــن نکته بود کــه اگر در یک جبهــه آتش بس نقض شــود، یعنی در همه 

جبهه ها نقض شده است.
محمدباقــر قالیباف، رئیس مجلس، نیز با اشــاره به حملات تازه اســرائیل 
بــه ضاحیه بیروت گفت: «محاصره دریایی و جنایات جنگی در لبنان نشــان 
می دهد آمریکا به آتش بس پایبند نیســت». او هشدار داد  هر اقدامی هزینه 

دارد و صورت حساب آن دیر یا زود می رسد.
ســخنگوی وزارت خارجه هم تأکید کرد: «فقط اسرائیل نیست که آتش بس 
را نقــض می کند، آمریکایی ها نیز چنین می کنند و دســت به راهزنی دریایی 
می زنند». او گفت ایران خود را موظف می داند در برابر هرگونه نقض، اقدام 

لازم را انجام دهد.

حمله آمریکا به جنوب ایران و پاسخ موشکی فوری
درســت در همین شرایط، نیروهای آمریکایی به یک دکل مخابراتی در جزیره 
ســیریک (اســتان هرمزگان) حمله کردند. این اقدام در حالی انجام شد که 
آتش بس میان دو طــرف برقرار بود، اما واکنش ایران ســریع بود. نیروهای 
نظامی همان شــب، پایگاه هوایی که حمله از آنجا انجام شده بود را هدف 
گرفتند و آن را منهدم کردند. این پاسخ سریع نشان داد  ایران نه تهدید می کند 
و نه صبر بی حدی دارد. به گزارش فارس، نیروی هوافضای سپاه اخطار داد: 
«اگر این تجاوز تکرار شود، پاسخ ما کاملا متفاوت خواهد بود و مسئولیت آن 

با رژیم متجاوز آمریکاست».

اسرائیل حملات به لبنان را ادامه می دهد
در شرایطی که ایران درباره آتش بس همه  جبهه ها هشدار می دهد، بنیامین نتانیاهو 
و وزیر جنگ اســرائیل دســتور حمله به ضاحیه جنوبی بیــروت را صادر کرده اند. 
این حملات نشــان داد  اســرائیل آتش بس ۱۹ فروردین را قبول ندارد یا آن را نادیده 
می گیرد. بقایی، ســخنگوی وزارت خارجه، در این باره گفت: «۸۰ ســال اســت که 
جنگ افروزی رژیم صهیونیســتی را می بینیم. اقدامات آنها در لبنان، نقض آشــکار 
آتش بس اســت. ما بارها گفتیم برقراری آتش بس در لبنــان جزء جدایی ناپذیر هر 
توافق ایران و آمریکاست». این دیپلمات کشورمان تأکید کرد: «ایران خود را متعهد 
می دانــد اقدامــات لازم را در برابــر هرگونه نقض آتش بس انجام دهد، دســتگاه 
دیپلماسی و سایر ارکان ذی ربط تحولات را به دقت بررسی می کنند و هرگونه اقدام 
لازم را بــرای دفاع از امنیت ملــی و دفاع از وضعیتی که تأمین کننده امنیت ایران و 
منطقه باشد، انجام می دهند». نکته مهمی که از این رویدادها برمی آید، تغییر قواعد 
بازی در منطقه اســت. ایران به آمریکا فهمانده کــه دیگر نمی توان در لبنان جنگ 
کرد و در ایران صلح داشت. هرگونه تعرض به لبنان یا هر جبهه همسو با ایران، به 
معنای پایان آتش بس با تهران اســت. پاسخ موشکی به پایگاه آمریکایی در مقابل 
حمله به یک دکل مخابراتی، نشــان می دهد ایران تناسب قدیمی را کنار گذاشته و 
آماده اســت هزینه نقض آتش بس را بســیار بالا ببرد. جمع بندی روشن است؛ اگر 
اسرائیل با حمایت آمریکا به لبنان حمله کند، ایران خود را در جنگ با آمریکا می بیند 
و اگر آمریکا مستقیم به خاک ایران ضربه بزند، پاسخ نه فقط در همان نقطه، بلکه در 
هر جایی که توان آن را داشــته باشد، داده خواهد شد. هشدارهای هماهنگ تهران، 

آخرین فرصت برای جلوگیری از یک درگیری گسترده است.

امنیت کشتیرانی در تنگه هرمزآمادگی تهران برای تسهیل تردد دریایی و تأمین پزشکیان در گفت وگو با نخست وزیر ژاپن:
رئیس جمهور ضمن تأکید بر پایبنــدی ایران به راهکارهای دیپلماتیک برای 
حل وفصل مســائل، آمادگی تهران برای تسهیل تردد دریایی و تأمین امنیت 
کشــتیرانی در تنگه هرمز را مورد تأکید قرار داد و خواســتار گسترش همکاری های 
اقتصادی و فنی تهران و توکیو شد. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، 
در گفت وگوی تلفنی با خانم ســانائه تاکایچی، نخست وزیر ژاپن، ضمن قدردانی از 
کمک های دارویی و انسان دوســتانه دولت ژاپن به ایران، بر اراده جمهوری اسلامی 
ایران برای حل وفصل مسائل و تنش ها در منطقه از مسیر گفت وگو و دیپلماسی تأکید 
کرد.  رئیس جمهور با اشاره به رویکرد مسئولانه ایران در تعاملات بین المللی اظهار 
کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره دیپلماسی را مؤثرترین راهکار برای حل مسائل 
موجود دانسته است، اما متأسفانه برخی طرف ها از جمله آمریکا با عدول از تعهدات 
خود و همچنین اقدامات بی ثبات کننده رژیم صهیونیستی، روندهای دیپلماتیک را با 
چالش مواجه کرده اند.  پزشــکیان همچنین با اشاره به تحولات منطقه، نقض مکرر 
آتش بس در لبنان، تداوم آوارگی شهروندان لبنانی و حمایت های سیاسی و نظامی 
آمریکا از اقدامات رژیم صهیونیســتی را نگران کننده توصیف کرد و خواســتار ایفای 
مسئولیت مؤثر جامعه جهانی در توقف این روند شد.  رئیس جمهور در بخش دیگری 
از این گفت وگو، با تأکید بر اهمیت امنیت و آزادی کشتیرانی در آبراه های بین المللی، 
تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل برای تسهیل عبور و مرور دریایی 
را دارد. مشکل اصلی ناشی از محدودیت ها و موانعی است که از سوی آمریکا علیه 
کشتیرانی و تجارت ایران اعمال شده است.  پزشکیان با بیان اینکه تهران موضوع تردد 
کشــتی های مرتبط با ژاپن را با جدیت پیگیری خواهد کرد، خاطرنشــان کرد: تلاش 
خواهیم کرد مسیر عبور کشتی های ژاپنی بدون مشکل و با سهولت بیشتری فراهم 
شود.  رئیس جمهور همچنین تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران هر اقدامی را که در 
توان داشته باشد برای عادی ســازی روند تردد دریایی در تنگه هرمز و حفظ ثبات و 
امنیت این گذرگاه راهبردی انجام خواهد داد و امیدوار است با بازگشت شرایط عادی، 
زمینــه بهره گیری از توانمندی های فنی و مهندســی ژاپن در پروژه های بازســازی و 
توسعه پالایشگاه ها، بنادر و زیرساخت های اقتصادی آسیب دیده ایران بیش از پیش 
فراهم شــود.  پزشــکیان در ادامه خواســتار مســاعدت دولت ژاپن برای تســهیل 
بهره برداری از منابع مالی و دارایی های ایران در ژاپن به منظور تأمین کالاهای اساسی، 
تجهیزات پزشــکی و دارو شــد. خانم سانائه تاکایچی، نخســت وزیر ژاپن نیز در این 
گفت وگــوی تلفنی بــا تأکید بر حمایت کشــورش از راهکارهــای دیپلماتیک، ابراز 
امیدواری کرد روابط تهران و توکیو در حوزه های مختلف بیش از پیش گسترش یابد.  
نخســت وزیر ژاپن همچنین با اشــاره به رایزنی های خود با آمریکایی ها، بر ضرورت 
تداوم مســیر دیپلماسی و گفت وگو برای کاهش تنش ها و حل اختلافات تأکید کرد. 
ســانائه تاکایچی ضمن قدردانی از همکاری های جمهوری اسلامی ایران در تأمین 
امنیت مسیرهای دریایی، از عبور موفق کشتی های ژاپنی از تنگه هرمز قدردانی و ابراز 
امیدواری کرد شــرایطی فراهم شود که تمامی کشتی ها بتوانند با سرعت، امنیت و 

سهولت بیشتری از این مسیر راهبردی عبور کنند.

بازخوانی معادلات جنگ و مذاکره ترامپ با ایران در گفت وگو با عباس ملکی

تعلیق؛ راهبرد تازه ترامپ
ملکی: قدرت فقط در میدان جنگ تعریف نمی شود؛ دیپلماسی هم بخشی از قدرت است

گزارش

خبر

سیاستسیاست

 عبدالرحمــن فتح الهــی: در پــسِ ۹۶ روز جنــگ و آتش بس، 
همچنان پرســش های بنیادینــی درباره چرایــی و اهداف این 
رویارویی بی ســابقه مطرح اســت. مهم ترین پرسش آن است 
که چرا دونالد ترامپ به نخســتین رئیس جمهور ایالات متحده 
تبدیل شــد که تصمیم به ورود به یک جنگ مســتقیم با ایران 
گرفت، درحالی که رؤســای جمهور پیشــین آمریــکا، با وجود 
اختلافات عمیــق و حتی حضور چهره های تندرو در ســاختار 
قــدرت واشــینگتن، از عبور از این آســتانه پرهیز کــرده بودند. 
همچنین این پرســش مطرح اســت که آیا این جنگ صرفا یک 
اقــدام نظامی مقطعی بود یا بخشــی از راهبردی گســترده تر 
برای بازتعریف مناســبات ایران و آمریکا به شــمار می رفت. از 
ســوی دیگر، ترامپ هم زمان با زبان جنگ، از مذاکراتی ســخن 
می گوید که به ادعای او می تواند تمامی اختلافات انباشته میان 
تهران و واشــینگتن از سال ۱۳۵۷ تاکنون را حل وفصل کند. این 
دوگانگی میان تقابل نظامی و دیپلماســی، موضوعی است که 
نیازمند واکاوی و تحلیل دقیق تری است. از این رو، در گفت وگو 
با عباس ملکی به بررسی چرایی جنگ مستقیم ترامپ با ایران 
و اهداف واشــینگتن از مذاکرات کنونی و نســبت میان تقابل، 
دیپلماســی و تأمین منافع ملی ایران پرداخته ایم. متن پیش رو 
ماحصل گفت وگو با این اســتاد دانشگاه، تحلیلگر ارشد مسائل 

راهبردی و دیپلمات پیشین است.
  با توجــه به شــناخت عمیقی که از ســاختار سیاســی و   �

تصمیم گیری در ایالات متحده دارید، به نظر شــما چه عواملی 
موجب شد دولت دونالد ترامپ ســرانجام وارد جنگ با ایران 
شــود؟ برخی مقامات آمریکایی از جملــه آنتونی بلینکن، وزیر 
خارجه دولت جو بایدن و جان کری، وزیر خارجه دولت اوباما 
پیش تر گفته ان  فشارهایی از ســوی اسرائیل و شخص بنیامین 
نتانیاهو بــرای رویارویی نظامــی با ایران وجود داشــته، اما 
دولت های متبوعشان (باراک اوباما و جو بایدن) با آن همراهی 
نکرده اند. به نظر شما چرا ترامپ مسیر متفاوتی را انتخاب کرد؟ 
آیا عواملی نظیر پرونده اپســتین، پیامدهای هفتم اکتبر یا سایر 
ملاحظات سیاسی و راهبردی در این تصمیم نقش داشته اند؟ 
به نظر می رسد آغاز جنگی با چنین ابعاد، پیچیدگی و پیامدهای 
راهبــردی را نمی توان صرفــا به یک عامل یا متغیــر واحد، از 
برخی چهره های  اپســتین، فروکاســت. هرچند  پرونده  جمله 
سیاســی آمریکایی، از جمله آنتونی بلینکن و جان کری، روایت 
متفاوتی ارائه کرده اند و معتقدند فشــارهای فزاینده اسرائیل و 
شخص بنیامین نتانیاهو بر دونالد ترامپ که در برخی تحلیل ها 
با پرونده اپســتین نیز پیوند داده می شود، در تصمیم گیری برای 
ورود به جنگ بی تأثیر نبوده اســت، اما به نظر می رســد فهم 
این رخداد مســتلزم توجه به مجموعه ای از عوامل ژئوپلیتیکی، 
امنیتی، سیاسی و داخلی در ایالات متحده و منطقه باشد. البته  
روایت ترامپ کاملا متضاد است و در مصاحبه ای عنوان داشته 
که دلیل او برای حمله به ایــران فضای بعد از هفتم اکتبر بوده 

است.
چــه معادلات بعد از هفتــم اکتبر، چه فایل اپســتین یا هر 
موضوع و پارامتر دیگری که باعث شــده باشد آمریکا و دولت 
ترامپ وارد جنگ با ایران بشــود، مطمئن باشید پای اسرائیل و 
تحریک نتانیاهو در میان اســت و در ایــن بین جا دارد موضوع 
را عمیق تــر دید. به نظــر من، روابط ایالات متحده و اســرائیل 
در چارچوبــی بزرگ تــر و گســترده تر قابل فهم اســت. بر فراز 
این روابــط، به تعبیر من، چتری وجــود دارد که می توان آن را 
شبکه تصمیم سازی و همکاری های گسترده جریان های حامی 
صهیونیسم در ســطح بین المللی دانست. ریشه های این روند 
را می توان از دوران اعلامیه بالفور، خرید زمین های فلســطینی 
توسط ســرمایه داران یهودی در کشــورهای غربی، شکل گیری 

تدریجی دولت اسرائیل و تحولات پس از آن دنبال کرد.
از ســال ۱۹۴۸ و مهاجرت گســترده یهودیان به فلسطین تا 
جنگ شش روزه، جنگ ۱۹۷۳ و تحولات بعدی، می توان نوعی 
تــداوم راهبردی را مشــاهده کرد. به نظر می رســد این جریان 
به این جمع بندی رســیده اســت که برای حفظ موقعیت برتر 
خود در عرصه های مالی، رسانه ای، سیاسی و اجتماعی جهان 
توســعه یافته، باید همواره دســت بالا را حفظ کند. این نگاه را 
می تــوان در پرتو تجربه های تاریخی یهودیان و فشــارهایی که 
در دوره های مختلف تاریخ، از جملــه در دوران هیتلر، بر آنان 
وارد شــده نیز تحلیل کرد. بر همین اساس، به نظر من فراتر از 
ســاختارهای رســمی دولت ها، بانک ها و حتی بازارهای مالی، 
جریانی وجود دارد که اهداف راهبردی بلندمدت خود را دنبال 
می کنــد. این جریان به این نتیجه رســیده بود ایران، با توجه به 
شــرایط منطقه و ضعف هایی که برخی بازیگران دیگر از خود 
نشــان داده بودند، به نقطه ای مناسب برای پیشبرد این راهبرد 
تبدیل شــده اســت. البته چنین تمایلاتی همواره وجود داشته، 
اما شرایط پیشــین اجازه تحقق آن را نمی داد. با این حال، پس 
از سقوط حکومت بشــار اسد، شهادت رهبر حزب االله، شهادت 
رئیس دفتر سیاســی حماس و فشارهای گسترده ای که به یمن 
وارد شــد، ایــن تصور شــکل گرفت که فرصت مناســبی برای 

پیشبرد این هدف فراهم شده است.
  و تحلیل شما شــاید بتواند پاسخی برای این پرسش مهم نیز   �

فراهم آورد که چرا در دوره نخســت ریاست جمهوری ترامپ، با 
وجود حضور چهره هایی چون مایک پمپئو در وزارت خارجه، جان 
بولتون در شــورای امنیت ملی، جینا هسپل در رأس سازمان سیا 
و مارک اسپر در وزارت دفاع که بسیاری از آنان به اتخاذ مواضع 
سخت گیرانه علیه ایران شهرت داشــتند، تقابل نظامی مستقیم 
میان آمریکا و ایران رخ نداد اما در دوره کنونی، با ترکیب متفاوتی 
از بازیگران در دولت آمریکا، از جمله مارکو روبیو و پیت هگست، 
مسیری طی شد که در نهایت به وقوع جنگی انجامید که سال ها از 
سوی اسرائیل و شخص بنیامین نتانیاهو به عنوان یکی از اهداف 

و آرزوهای راهبردی دنبال می شد.
بلــه، همان گونه که اشــاره کــردم، ایده جنــگ علیه ایران 
سال هاست که در محافل سیاسی و راهبردی آمریکا و اسرائیل 
مطرح بــوده و در مقاطع مختلف با شــدت و ضعف متفاوت 
دنبال شــده است. در دوران نخســت ریاست جمهوری ترامپ 
نیز این رویکرد وجود داشــت، اما به نظر می رسد تحولات پس 

از هفتم اکتبر، شــرایطی متفاوت را رقــم زد و این مقطع را در 
نگاه برخی تصمیم سازان به یکی از مساعدترین فرصت ها برای 
پیگیری چنین راهبــردی تبدیل کرد. البته این نگاه و این تمایل، 
پدیده ای نوظهور نبود و ریشــه های آن را می توان در سال های 
گذشــته نیز مشــاهده کرد؛ با این حال، تا پیــش از هفتم اکتبر، 
مجموعه شــرایط منطقه ای و بین المللی بــه گونه ای نبود که 

امکان تحقق عملی چنین سناریویی را فراهم کند.
در این بین سلســله ای از تحولات مهم منطقه ای، از جمله 
ســقوط حکومت بشــار اسد در ســوریه، شهادت شــماری از 
رهبران برجســته محور مقاومت، از جمله دبیرکل حزب االله و 
رئیس دفتر سیاســی حماس  و همچنین تشدید فشارها بر دیگر 
بازیگران همســو در منطقه، این برداشــت را در میان طراحان 
و حامیــان ایده رویارویی مســتقیم با ایران به ویژه در اســرائیل 
تقویــت کرد که موازنه های موجود در حال دگرگونی اســت و 
فرصتی کم سابقه برای پیشبرد اهداف مورد نظر آنان پدید آمده 
اســت. از این منظر، حامیان جنگ با ایران بر این باور بودند که 
شرایط جدید، در مقایسه با مقاطع پیشین، حتی در دوره نخست 
ریاست جمهوری ترامپ با حضور چهره هایی مانند جان بولتون 
و مایک پمپئو ظرفیت و امکان بیشتری برای عملیاتی کردن این 

راهبرد در اختیارشان قرار داده است.
  حالا کــه به جنگ پرداختیــم وارد مذاکرات بــا ایران هم   �

بشــویم. پس از جنگ رمضان، روندی از مذاکرات آغاز شــده 
اســت که به گفته دونالد ترامپ، هــدف آن حل وفصل تمامی 
اختلافات میان ایران و آمریکا از ســال ۱۳۵۷ تاکنون اســت. 
از ســوی دیگر، تجربه دولت های مختلف در ایران، از آیت االله 
تا محمود احمدی نژاد،  هاشمی رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی 
حسن روحانی، ســیدابراهیم رئیسی و اکنون مسعود پزشکیان، 
همگی نشــان می دهد  تلاش هــای متعددی بــرای مدیریت 
این اختلافات صــورت گرفته، اما به هر دلیــل نتیجه مطلوب 
را به دنبال نداشــته اســت. مضافا برخی معتقدند حل وفصل 
اختلافاتی با این عمق و ســابقه تاریخــی در کوتاه مدت ممکن 
نیست و برخی دیگر بر این باورند که تهران ناگزیر باید به سمت 
حل مسائل حرکت کند. ارزیابی شما از وضعیت کنونی مذاکرات 
چیست و واشــینگتن در این مقطع دقیقا چه اهدافی را دنبال 

می کند؟
همان طورکــه بــه مقوله جنگ مســتقیم آمریکا بــا ایران 
پرداختیم، باید موضوع مذاکرات آمریکا با ایران را هم در همان 
راســتا تحلیل کرد. واقع امر آن اســت کــه مجموعه اقدامات 
ایــالات متحده را می تــوان ذیل مفهومی قــرار داد که از آن با 
عنوان «اقدامات قهرآمیز» یاد می کنم. باید توجه داشته باشیم 
که حتــی زمانی که آمریــکا از مذاکره ســخن می گوید یا مثلا 
یک بســته مالی و ســرمایه گذاری ۳۰۰ میلیــارد دلاری را به ما 
پیشــنهاد می دهد، ایــن اقدامات نیز در همــان چارچوب قابل 
تحلیل هســتند. یعنی نباید صرفا به ظاهر موضوع توجه کرد. 
از ایــن منظر، مذاکره الزاما یک اقــدام صرفا صلح آمیز و مبتنی 

بر تفاهم نیست.
  چرا؟ یعنی دیپلماسی لزوما صلح آمیز نیست؟  �

ببینیــد، طرف مقابــل در جریان مذاکره نیــز در پی تحمیل 
خواســته ها، منافــع و دیدگاه های خود اســت؛ همان طور که 
ترامپ با جنگ تحمیلــی به دنبال تحمیل اراده خود با ما بود. 
پــس اگر با این نگاه به موضوع بنگریم، تفاوت ماهوی چندانی 
میــان دفاع از کشــور در میدان نظامی و دفاع از کشــور در میز 
مذاکره وجود ندارد. یعنی الان میدان جنگ در زمین دیپلماسی 
دنبال می شــود و مذاکره کننده نیز در واقع در حال نبرد اســت، 
بــا این تفاوت کــه ابزار او همان کلمات و استدلال هاســت، نه 

موشک و تجهیزات نظامی.
  بنابراین  آیا باید صرفا جنگید؟  �

پاســخ منفی است. جنگ به معنای متعارف آن، یعنی نبرد 
نظامی، فقط یکی از ابزارهاســت. در کنــار آن باید مذاکره کرد، 
دیپلماســی عمومی را فعال ســاخت، با کشــورهای مختلف 
رایزنــی کرد، در رســانه ها حضــور مؤثر داشــت و در صورت 
لــزوم در میدان نبرد نیــز فعال بود. اگر راهبرد خــود را بر این 
مبنا طراحی کنیم، متوجه خواهیم شــد کــه مذاکره نیز ادامه 
همان رویارویی اســت، اما با زبانی متفاوت. از همین منظر، من 
همواره این انتقاد را به برخی دوســتان در وزارت امور خارجه 
داشته ام که ارتباط گیری مستمر با کشورها و محافل بین المللی 
را کم اهمیت تلقی می کنند. به اعتقاد من، معاونان وزارت امور 
خارجه باید حضوری دائمــی و فعال در پایتخت های مختلف 
جهان داشــته باشــند و در کنفرانس ها، نشست ها و مجامعی 
که مقامات ســایر کشورها حضور دارند، مشارکت کنند. زیرا اگر 
شــما در این عرصه ها حضور نداشته باشــید، روایت آمریکا به 
روایــت غالب تبدیل خواهد شــد و در نهایت دســت بالا را به 

دست خواهد آورد.

  اتفاقــا در امتداد همین بحث، شــما پیش تر در جایی گفته   �
بودید که اگر مذاکره کنندگان ایرانــی بتوانند تحریم های ثانویه 
را لغو کنند، حتی دســت آنان را نیز خواهید بوســید. حال اگر 
معتقدید مذاکره بخشــی از همان رفتار قهرآمیز ایالات متحده 
اســت، آیا این دیدگاه با آن موضع پیشین شما منافات ندارد؟ 
به بیان دیگر، آیا می توان در چارچوب مذاکره ای که خود نوعی 
ابزار اعمال فشــار تلقی می شود، به دنبال کسب امتیاز و تأمین 

منافع ملی نیز بود؟
چراکــه نه. این گونه نیســت کــه فقط ما دارای اســتراتژی 
باشیم؛ طرف مقابل نیز اســتراتژی های خاص خود را دارد و با 
محدودیت ها و ملاحظات متعددی روبه روست. باید مجموعه 
متغیرهــا را در نظر گرفت و بر اســاس آن برنامه و نقشــه راه 
را تعریــف کرد. بــرای مثال، یکی از عوامــل مهمی که ترامپ 
بــه دنبال مذاکره با تهران اســت، نزدیک شــدن بــه انتخابات 
میان دوره ای کنگره آمریکاســت. عامل دیگر، آماده شدن ایالات 
متحده برای رویدادهایی مانند جام جهانی است. از همه اینها 
مهم تر، فصل تابستان در آمریکاســت؛ دوره ای که مردم بیشتر 
ســفر می کنند، در جاده ها هســتند و در نتیجه مصرف سوخت 
افزایــش می یابــد. این موضوع مســتقیما بر قیمــت بنزین اثر 
می گذارد و فشــارهای اقتصادی و سیاسی خاص خود را ایجاد 
می کند. بنابراین  نباید تصور کرد  آمریکا همواره در موقعیت برتر 
مطلق قرار دارد. همان گونه که ما محدودیت ها و ظرفیت های 
خود را داریم، آنها نیز با محدودیت ها و ملاحظات خاص خود 

مواجه اند.
 دقیقــا به همین دلیل اســت که مذاکــره را نباید عرصه ای 
یک طرفه تلقی کرد. همان گونه که مــا با محدودیت ها، نیازها 
و ملاحظــات خود وارد گفت وگو می شــویم، طــرف مقابل نیز 
با مجموعه ای از فشــارهای سیاســی، اقتصادی و داخلی پای 
میز مذاکره حاضر می شــود. هنر دیپلماسی در شناخت همین 
محدودیت هــا و تبدیل آنها به فرصت اســت. از این منظر، اگر 
مذاکره کننــدگان در همــان نبــرد دیپلماتیک که امتــداد نبرد 
در میــدان نظامی اســت، بتواننــد امتیازی مهــم و راهبردی 
همچون رفع تحریم هــای ثانویه را به دســت آورند، بی تردید 
این دســتاوردی ارزشــمند و درخور تقدیر خواهــد بود؛ چراکه 
چنین موفقیتی می تواند آثار ملموس و گســترده ای بر اقتصاد، 

سرمایه گذاری و زندگی روزمره مردم بر جای بگذارد.
 مردم؟ اساســا پارامتر مردم کجای معادلات دیپلماتیک   �

قرار دارد؟
اتفاقا می خواهم به نکته ای اساسی اشاره کنم. هنگامی که 
از ایران ســخن می گوییم، در واقع درباره بیــش از ۸۰ میلیون 
انســان صحبت می کنیم. در قبال زندگی این مردم مســئولیت 
ســنگینی بر دوش همه ما قرار دارد. ممکن اســت یک فرد در 
زندگی شــخصی خود تصمیمات پرهزینه یا حتی خودویرانگر 
بگیرد، اما در ســطح یک کشــور چنین رویکــردی قابل پذیرش 
نیســت. زمانی که از مقاومت و اســتمرار آن سخن می گوییم، 
باید به یاد داشته باشیم که دانش آموزانی هستند که باید درس 
بخوانند، دانشــجویانی هستند که باید در آزمایشگاه ها فعالیت 
کنند و خانواده هایی هســتند که باید زندگی و معیشت خود را 
اداره کننــد. ما در مقاطعی فراموش کرده بودیم که چه تعداد 
از مردم از طریق اینترنت، کسب وکارهای کوچک، تولید محتوا، 
خدمات، تولید پوشــاک، صنایع دســتی و صدها فعالیت دیگر 
امرار معاش می کنند. ما نیز محصول همین جامعه هســتیم و 
مسئولیت داریم که در تصمیم گیری ها، زندگی مردم را همواره 
در برابر چشم خود داشته باشیم. هر برنامه ریزی و هر راهبردی 
باید با در نظر گرفتن منافع و نیازهای واقعی مردم انجام شود.

  در ادامــه همین بحــث، رفتار و راهبرد دونالــد ترامپ را   �
چگونــه ارزیابی می کنید؛ اکنون ۵۶ روز اســت که فضای میان 
جنگ و دیپلماســی، میان تهدید و تفاهــم، در وضعیتی معلق 
قرار دارد. به باور طیفی از ناظران بــرای ترامپ عواملی مانند 
انتخابــات کنگره، جام جهانی یا ملاحظــات اقتصادی اهمیت 
چندانی ندارد و اساســا به دنبال تشدید تقابل است؛ کمااینکه 
خود ترامپ نیز به همین مســئله اشاره داشته است. در مقابل، 
عده ای نظیر شــما این عوامل را مؤثر می دانند. ارزیابی شما از 
اهــداف و رفتار کنونی ترامپ چیســت؟ او جنگ می خواهد یا 

توافق؟
بــه نظر من، همین دوره  ۵۶روزه ای که شــما به آن اشــاره 
می کنید، در واقع یکی از موفقیت های ایران محسوب می شود. 
باید توجه داشــت که طــی این مدت، مردم ایران توانســته اند 
جز در برخی موارد خاص، زندگی نســبتا آرامی داشــته باشند 
و شــب ها با آسودگی بیشــتری اســتراحت کنند. این دستاورد 
کوچکی نیست. در پاسخ به پرسش شما به نظر می رسد بخشی 

از راهبرد ترامــپ همین ایجاد وضعیت تعلیق و نگه داشــتن 
مسائل در حالت «میان زمین و هوا» باشد. اگر به روابط آمریکا 
با کشورهایی مانند کره شمالی، چین یا حتی روسیه نگاه کنیم، 
مشاهده می کنیم  بسیاری از اختلافات هرگز به شکل کامل حل 

نشده اند و در وضعیتی معلق باقی مانده اند.
  اما تکلیف چیست؟ این طور می شود زندگی کرد؟  �

چرا نمی شــود زندگــی کرد. در ایــن ۵۶ روز، مــا نیز بیکار 
نبوده ایم. دانشــگاه ها بــه فعالیت خود ادامــه داده اند و من 
در دانشــگاه تدریس کرده ام. شــما در روزنامه مقاله نوشتید و 
مصاحبه کرده اید. پژوهشــگران کار کرده اند، رســانه ها منتشر 
شــده اند، کارخانه ها تولید کرده اند و زندگــی اجتماعی جریان 
داشــته است. این واقعیتی اســت که نباید از آن غافل شد. من 
در اینجا به توصیه ای از رهبر شــهید آیت االله خامنه ای اشــاره 
می کنم. ایشــان می گفتند هیچ گاه نگویید «بگذاریم ببینیم چه 
می شود، بعد کار را شــروع کنیم»؛ باید از همان لحظه نخست 
کار خــود را آغاز کــرد. باید فرض را بر این گذاشــت که زندگی 
ادامــه دارد و وظایف ما نیز ادامــه دارد. جامعه ایران همواره 
چنین ویژگی ای داشته اســت و نشانه های آن را در پویایی های 
اجتماعی و اقتصادی کشور می تواند دید. حتی در همین شرایط 
جنگی و به قول شــما در همیــن ۵۶ روز تعلیق زندگی جریان 

داشته و دارد.
  دو پرسشــم بی پاســخ ماند که اولا در میــان پرگویی های   �

ترامپ، او جنگ می خواهد یا توافق؟
در مورد شــخص ترامپ باید گفت  تغییــر مداوم مواضع و 
بیان سخنان متناقض، بخشــی از شیوه عمل اوست. اگر روزی 
تحلیل محتوای جامعی از ســخنان و مواضع او انجام شــود، 
احتمالا مشــخص خواهد شد  در بســیاری از موارد در فاصله 
زمانــی کوتاه، مواضعی متفــاوت یا حتی متضــاد اتخاذ کرده 
اســت. این امر صرفا یک اتفاق نیســت، بلکه بخشی از سبک 
سیاسی او به شمار می آید. با این حال، به نظر می رسد  این شیوه 
تا حدی کارایی خود را از دست داده است. حتی در میان بخشی 
از جمهوری خواهان نیز این نگرانی وجود دارد که بی انضباطی 
در گفتار و موضع گیری های متناقــض، به منافع ایالات متحده 
آســیب بزند. از سوی دیگر، هر اظهار نظر رسمی رئیس جمهور 
آمریکا می تواند در آینده به عنوان ســندی سیاســی، حقوقی یا 
تاریخی مورد استناد قرار گیرد و آثار و پیامدهای خود را داشته 

باشد.
 و پرســش دومم این است که شما بر ضرورت ادامه زندگی   �

و فعالیت های عادی تأکید می کنید، اما واقعیت این اســت که 
بازارها بیش از آنکه به توصیه های مــا توجه کنند، به تحولات 
سیاســی و مواضع ترامپ واکنش نشــان می دهند. قیمت ارز، 
سکه و بســیاری از متغیرهای اقتصادی به فضای دیپلماتیک و 
سیاسی گره خورده است. در چنین شرایطی، آیا واقعا می توان 

در وضعیت تعلیق و عدم قطعیت به زندگی عادی ادامه داد؟
بله، مــن معتقدم می توان و باید ایــن کار را انجام داد. من 
گفتم که مــردم ایران همین امــروز نیز در حــال زندگی کردن 

هستند.
  بله زندگی می کنند، اما کیفیت زیست هم مهم است؟ چطور   �

و چگونه زندگی کردن  به اندازه خود زندگی مهم است، نه؟
یقینا همین طور است و به همین دلیل هم از منظر اقتصادی 
ضروری است  ثبات بیشتری در بازار ارز ایجاد و نوسانات کنترل 
شود. قبل تر هم تأکید کردم هر تصمیم ملی، مستقیما با زندگی 
میلیون ها شهروند گره خورده است. هنگامی که از ایران سخن 
می گوییــم، در واقــع درباره جامعه  بزرگ بیــش از ۸۰ میلیون 
نفری با نیازها، امیدها و مسئولیت های متنوع صحبت می کنیم. 
مقاومت و ایســتادگی زمانی معنا پیدا می کنــد که در کنار آن، 
زندگی مردم نیز تداوم یابد؛ دانش آموزی که باید آموزش ببیند، 
دانشجویی که باید پژوهش کند، کارآفرینی که باید تولید کند و 
خانواده ای که باید معیشــت خود را تأمین کند. سیاست گذاری 
موفق آن اســت که میان اهداف راهبــردی و نیازهای روزمره 
جامعه تعادل برقرار کند. در نهایت، هر راهبردی زمانی مشروع 
و پایــدار خواهد بود که رفاه، امنیــت و آینده مردم را در کانون 

توجه خود قرار دهد.
  البته واقعیت ها چیز دیگری می گوید؛ اینکه باید چه بشود و   �

اینکه اکنون چه هست، دو مقوله متفاوت است.
واقعیت هــا می گوید ممکن اســت در کوتاه مدت شــاهد 
کاهش چشــمگیر قیمت ها نباشیم، اما باید تلاش کنیم سطح 
درآمدها افزایش پیدا کند. راه حل اصلی در تقویت درآمدها و 
افزایش ظرفیت های تولیدی کشور است. این هدف نیز زمانی 
محقق می شــود که افــراد و مجموعه ها به جــای آنکه تمام 
توجه خود را معطوف ســخنان متناقــض و تحولات روزمره 
سیاســی کنند، فعالیت های تخصصی خود را با جدیت ادامه 

دهند؛ چه در حوزه کشاورزی، 
چــه صنعــت، چــه پژوهش 
و فنــاوری. نکته مهــم دیگر، 
کشورهای  با  توسعه همکاری 
ایران  همسایه و منطقه است. 
در حوزه های مختلفی از جمله 
مدیریت  فنــاوری،  معمــاری، 
منابــع آب، شــیوه های نویــن 
بهره برداری از منابع و بسیاری 
زمینه هــای دیگر، ظرفیت های 
ارزشمندی در اختیار دارد. باید 
این توانمندی ها را به بازارهای 
بین المللــی  و  منطقــه ای 
پروژه هــای  کنیــم،  عرضــه 
مشترک تعریف کنیم و حضور 
اقتصادی خود را در کشورهای 
دیگــر گســترش دهیــم. من 
معتقــدم ایــن مســیر قابلیت 
تحقق دارد و می تواند بخشی 
از راه حل مشــکلات اقتصادی 

کشور باشد.

پیام واحد از تهران به واشینگتن؛ آتش بس قابل تفکیک نیست
یا آتش بس در همه جبهه ها یا جنگ

در ایــن ۵۶ روز، مــا 
نیــز بیــکار نبوده ایم. 
فعالیت  به  دانشگاه ها 
داده اند  ادامــه  خود 
دانشــگاه  در  مــن  و 
تدریس کرده ام. شــما 
مقالــه  روزنامــه  در 
نوشــتید و مصاحبــه 
پژوهشگران  کرده اید. 
کار کرده اند، رســانه ها 
شــده اند،  منتشــر 
تولیــد  کارخانه هــا 
زندگــی  و  کرده انــد 
جریــان  اجتماعــی 
این  اســت.  داشــته 
واقعیتی است که نباید 

از آن غافل شد
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